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چكيده: 
در اين تحقيق موانع پيشرفت زنان در سازمان و تاثير آن بر تعهد سازماني و رضايت شغلي از ديدگاه كاركنان در سال 1386مورد بررسي قرار گرفت روش تحقيق همبستگي است .نمونه مورد مطالعه در اين تحقيق شامل 120 نفر از كاركنان(43 نفر زن و 77 نفر مرد ) منابع طبيعي شهر شيراز  بودند كه بصورت تصادفي ساده انتخاب شدند. روش گردآوري اطلاعات بوسيله پرسشنامه هاي، رضايت شغلي ، تعهد سازماني و موانع پيشرفت زنان  بود و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون ، تحليل واريانس و آزمون t انجام شد.نتايج حاصل از اين تحقيق به شرح زير مي باشد
1- بين پيشرفت زنان در سازمان با تعهدسازماني و رضايت شغلي كاركنان رابطه منفي معني داري در سطح 05/0 وجود دارد
.2-.تعهد سازماني  كاركنان مرد بيشتر از كاركنان زن  بدست آمد.

   3- رضايت شغلي كاركنان مرد بيشتر از كاركنان زن  بدست آمد.

 4-- كاركنان با تحصيلات فوق ليسانس كمترين تعهد سازماني را در مقايسه با كاركنان ديگر داشتند.

5- كاركنان با تحصيلات فوق ليسانس كمترين رضايت شغلي را در مقايسه با كاركنان ديگر داشتند.

6- بين تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان رابط معني داري در سطح 001/0 بدست آمد .
فصل اول : كليات
مقدمه 
دردهه هاي اخير اشتغال زنان در ايران به عنوان مهم ترين نمود اجتماعي مورد اهتمام قرارگرفته است. با افزايش سطح علم و دانش و رشد معنوي وعاطفي مردم، زنان بيش از گذشته وادار شده اند پا را از محيط خانه و زندگي فراتر گذارند. يكي از نشانه هاي اين تحول، فزوني گرفتن درصد زنان در دوره هاي گوناگون دانشگاه هاي ايران است. اما با بررسي سه دهه گذشته در مي يابيم كه تعداد مديران زن از افزايش چنداني برخوردار نبوده است به طوري كه تاج زاده (1377)  بيان مي كند كه ” در ايران سطح اشتغال و مديريت زنان به ترتيب 13 درصد و 8/2 درصد است. يعني فاصله اي برابر با 10 درصد بين سهم زنان شاغل و زنان مدير در ايران وجود دارد“.  همچنين  داوري (1378) معتقد است شانس مدير شدن زنان در مقابل مردان 14 درصد است. قره ياضي (1383) نيز معتقد است كه” از كل زنان شاغل در ايران تنها 17% توانسته اند پست هاي مديريتي را احراز كنند“. پركردن فاصله بين اين اختلاف،لازمه اش توجه جدي مسئولان به مساله ورود زنان در عرصه هاي مختلف اجرايي و مديريتي است چنانچه در كشور هاي مختلف جهان نيز اينگونه عمل شده است آنگونه كه اعلاميه چهارمين كنفرانس جهاني زن در پكن مي گويد” بدون شركت فعال زنان و گنجانيدن ديدگاه زنان دركليه سطوح تصميم گيري، اهداف برابري، توسعه و صلح قابل حصول نيست “ (آرين و سعيد قاضي، 1375). 
به طور كلي تمام نگرش هايي  كه عدم پيشرفت زنان در مشاغل مديريتي را حمايت مي كنند نشانگر اين موضوع است كه اگرچه در سال هاي اخير حضور زنان در محيط كار چشمگير تر شده است و روز به روز برتعداد آنها افزوده مي شود ؛ اما ميزان پيشرفت آنها در مشاغل مديريتي متناسب با تعداد آنها در سازمان ها نيست .زنان در حركت به سوي مشاغل مديريتي با موانع و مشكلات زيادي روبرو مي شوند (سقف شيشه اي
 ) در حالي كه اين موانع براي مردان جامعه وجود ندارد .
با توجه به اين كه عملكرد و اثر بخشي كاركنان تحت تاثير عوامل متعددي از جمله رضايت شغلي و تعهد سازماني و... مي باشد در اين تحقيق موانع پيشرفت زنان در سازمان و تاثير آن بر تعهد سازماني و رضايت شغلي از ديدگاه كاركنان منابع طبيعي شهر شيراز در سال 1386مورد بررسي قرار گرفت.

بيان مساله 
موضوع اين پژوهش بررسي موانع پيشرفت زنان  در سازمان و تاثير آن  بر تعهدسازماني و رضايت شغلي كاركنان منابع طبيعي استان فارس در سال 1386 بوده است.
يكي از شاخص هاي مهم براي سنجش توسعه هر كشور،وضعيت زنان و نوع مشاركت آنان مي باشد زيرا توسعه صرفا در ارتباط با توليد ناخالص ملي و در سطح درآمد سرانه سنجيده نمي شود ؛بلكه شامل بلوغ اجتماعي و سياسي نيز مي گردد . از آنجا كه يكي از مولفه هاي بلوغ اجتماعي و سياسي را مي توان نحوه برخورد و رفتار جامعه با زنان دانست بنابر اين حضور فعال و مشاركت موثر زنان در جامعه از دير باز حائز اهميت بوده است.

 ‌اخيراً‌ حضور زنان‌ در رده‌هاي‌ مديريت‌ چشمگيرتر شده‌ است. ورود آنان‌ به‌ رده‌هاي‌ بالاي‌ سازماني‌ مسائل‌ بسياري‌ را با خود به‌ همراه‌ داشته‌ است. با وجود اينكه‌ ورود تعداد زنان‌ بعنوان نيروي‌ كار روبه‌ افزايش‌ است‌ اما پيشرفت‌ آنها در مشاغل‌ مديريتي چندان ‌ محسوس‌ نبوده‌ است. اين‌ درحالي‌ است‌ كه‌ تحقيقات‌ انجام‌ شده‌ براي‌ شناخت‌ برتري‌ مردان‌ در مديريت‌ وجه‌ تمايزي‌ را براي‌ مديربودن‌ انحصاري‌ مردان‌ قائل‌ نيست. پژوهشها نشان‌ مي‌دهد مديريت‌ آينده‌ نيازمند استفاده‌ بيشتر و كارآمد از نيروي‌ بالقوه‌ زنان‌ در مديريت‌ است (جزني ،1378).

طبق‌ آمار سازمان‌ بين‌المللي‌ كار زنان‌ الجزايري‌ با 8 درصد كمترين‌ و زنان‌ فنلاندي‌ با 47 درصد بيشترين‌ سهم‌ اشتغال‌ را دارند. بيش‌ از 45 درصد از زنان‌ جهان‌ كه‌ بين‌ 15 تا 64 سال‌ سن‌ دارند در فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ مشغول‌ هستند. نرخ‌ مشاركت‌ زنان‌ به‌ عنوان‌ نيروي‌ كار در ايران‌ برطبق‌ آمار سال‌ 1375، 1/9 درصد است. زنان‌ مدير و كاركنان‌ رده‌ بالاي‌ سازماني‌ در سال‌ 1370، 1533 نفر بود كه‌ در سال‌ 1375 به‌ 41420 نفر رسيده‌ است. هرچند اين‌ رقم‌ نشان‌دهنده‌ افزايش‌ تعداد زنان‌ در پستهاي‌ مديريتي‌ است‌ اما در مقايسه‌ با تعداد شاغلان‌ زن‌ رقم‌ ناچيزي‌ است.( عبدالهي ، 1381).با وجود اين كه تعداد زنان در نيروي كار رو به افزايش است ، اما پيشرفت آنها در مشاغل مديريتي محسوس نيست . امروزه اين عدم ارتقاء و پيشرفت را به علت وجود موانع پيشرفت زنان  مي دانند .

نتايج حاصل از تحقيقات صورت گرفته توسط سولمون (1990
) ، گرهات و رنيس
 (1991) نشان مي دهد كه زنان در مشاغل مشابه رياست 42 درصد كمتر از مردان در همان سطح ، حقوق دريافت        مي كنند . نتايج تحقيقات كالبرك ليت
 (1991) و مورسين و گلي نو
 (1990) نشان مي دهد بعضي از زناني كه در رده هاي مياني سازمانها،مديريت مي كردند،به دليل نبود پيشرفت و فرصت هايي كه براي مردان وجود دارد دلسرد شده اند (به سبب وجود موانع پيشرفت زنان  )سازمان قبلي را ترك كرده اند.كه نشان مي دهد تعهد سازماني و رضايت شغلي بسيار كمي داشته اند(مهداد،1381)  . نتايج تحقيقات صورت گرفته توسط زكي (1383) ، كوزه چيان و همكاران (1382) ، كوهستاني و شجاعي فر (1381) ، جمشيديان و مقدم (1380) ، حسيني زاده (1379) ، طبا طبايي زاده (1376) ، تقي پور (1374) ، ساعتچي (1370) و سايرين  نشان مي دهدكه رضايت شغلي مردان بيشتر از زنان مي باشد همچنين بين رضايت شغلي و تعهد سازماني رابطه مثبت معني داري وجود دارد . 

اهميت و ضرورت تحقيق 
‌ باتوجه‌ به‌ اينكه‌ در نيمه‌ دوم‌ قرن‌ بيستم‌ توجه‌ به‌ زنان‌ به‌عنوان‌ نيروي‌ كار، مدير و سياستمدار هم‌ در تئوري‌ و هم‌ درعمل‌ تغيير يافته‌ است‌ ولي‌ بازهم‌ زنان‌ حق‌ اندكي‌ در انتخاب‌ شدن‌ به‌عنوان‌ مقامات‌ عالي‌رتبه‌ مديريتي‌ و سياسي‌ داشته‌اند. به‌طوري‌ كه‌ در سال‌ 1997 زنان‌ به‌طور ميانگين‌ حدود 7/11 درصد و 10 درصد به‌ ترتيب‌ از قانونگذاران‌ ملي‌ و پستهاي‌ مديريتي‌ را در سراسر جهان‌ تشكيل‌ مي‌دادند.(باررل
، 2001). پژوهشهاي‌ بسياري‌ مؤ‌يد اين‌ است‌ كه‌ مديريت‌ آينده‌ نيازمند به‌كارگيري‌ هرچه‌ بيشتر نيروي‌ بالقوه‌ زنان‌ در مديريت‌ است.(بار با رادال
 ،1377),     
‌مطالعات‌ انجام‌ شده‌ نشان‌ مي‌دهد «سقف‌ شيشه‌اي بسياري‌ از زنان‌ را از بالارفتن‌ بسوي‌ پستهاي‌ مديريت‌ و رهبري‌ بازمي‌دارد.(روسنر
 ، 1991).اغلب زنان مدير در پيشرفت حرفه اي به وسيله عاملي كه " موانع پيشرفت زنان  " ناميده مي شود متوقف شده اند ، يك سد غير قابل نفوذ كه به آنها اجازه مي دهد به پاداش ها و مسئوليت هاي مديريت سطح بالا نگاه كنند اما از حركت به طرف آن جلوگيري مي كند    (مهداد ،1381).  «سقف‌ شيشه‌اي» نگرشها و تعصبهاي‌ منفي‌ است‌ كه‌ مانع‌ از آن‌ مي‌شود زنان‌ و گروههاي‌ اقليت‌ وراي‌ يك‌ سطح‌ خاص‌ در سلسله‌ مراتب‌ سازماني‌ بروند.(سنزو ،2001). ‌سقف‌ شيشه‌اي‌ به‌ موانع‌ مصنوعي‌ و نامرئي، تصميمات‌ سازماني‌ و تعصبات‌ مسئولان‌ سازمان‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ مانع‌ پيشرفت‌ اشخاص‌ با صلاحيت‌ و يا اقليت‌ها (بويژه‌ زنان) در داخل‌ سازمانها مي‌گردد. اين‌ اصطلاح‌ به‌ مفهوم‌ نقطه‌اي‌ است‌ كه‌ پس‌ از آن، اقليتها يا مديران‌ زن‌ ديگر امكان‌ ارتقا پيدا نمي‌كنند(خوشنويس ،1381). يك‌ سوم‌ زنان‌ شاغل‌ در پستهاي‌ منشيگري‌ يك‌ چهارم‌ ديگر در حوزه‌هاي‌ مراقبتهاي‌ بهداشتي، آموزشي‌ و توليدات‌ موادغذايي‌ هستند. حتي‌ در اين‌ شغلهاي‌ بطور سنتي‌ زنانه‌ نيز زنان‌ پستهاي‌ كليدي‌ را در ارتباط‌ با شغلشان‌ ندارند. براي‌ مثال، در مدارس‌ زنان‌ تدريس‌ مي‌كنند ولي‌ مردان‌ سازماندهي، طرح‌ريزي، هدايت‌ و كنترل‌ را انجام‌ مي‌دهند. يك‌ مانع‌ عمده‌ براي‌ زناني‌ كه‌ مايلند به‌ پستهاي‌ مديريتي‌ برسند، وجود محدوديتهايي‌ است‌ كه‌ از سوي‌ جامعه، خانواده‌ و خود زنان‌ بر آنها تحميل‌ مي‌شود. نتايج حاصل از تحقيقات صورت گرفته توسط سولمون (1990) ، گرهات و رنيس (1991) نشان مي دهد كه زنان در مشاغل مشابه رياست  ، 42 درصد كمتر از مردان در همان سطح ، حقوق دريافت مي كنند . نتايج تحقيقات كالبرك ليت (1991) و مورسين و گلي نو (1990) نشان مي دهد بعضي از زناني كه در رده هاي مياني سازمانها مديريت           مي كردند،به دليل نبود پيشرفت و فرصت هايي كه براي مردان وجود دارد دلسرد شده اند (به سبب وجود موانع پيشرفت زنان  )سازمان قبلي را ترك كرده اند.كه نشان مي دهد تعهد سازماني و رضايت شغلي بسيار كمي داشته اند(مهداد،1381)  .

اهداف تحقيق 
هدف اصلي اين تحقيق بررسي موانع پيشرفت زنان در سازمان و تاثير آن  بر تعهدسازماني و رضايت شغلي كاركنان منابع طبيعي شهر شيراز در سال 1386 بوده است.

اهداف ديگر تحقيق عبارتند از :

مقايسه تعهد سازماني و جنسيت كاركنان 

مقايسه رضايت شغلي و جنسيت كاركنان

مقايسه تعهد سازماني و ميزان تحصيلات كاركنان

مقايسه تعهد سازماني و ميزان تحصيلات كاركنان 

بررسي رابطه تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان رابطه

سئوال هاي تحقيق 
سئوال اصلي تحقيق عبارت است از : چه موانعي در پيشرفت زنان در سازمان وجود دارد ؟

ساير سئوالات تحقيق عبارتند از :

1-آيا بين پيشرفت زنان در سازمان با تعهدسازماني و رضايت شغلي كاركنان رابطه معني داري وجود دارد؟

2-. آيا  در ميزان تعهد سازماني كاركنان زن و مرد تفاوت معني داري وجود دارد.؟

3- آيا  در ميزان رضايت شغلي كاركنان زن و مرد تفاوت معني داري وجود دارد.؟

4- آيا  بين ميزان تحصيلات و تعهد سازماني كاركنان زن و مرد تفاوت معني داري وجود دارد.؟

5- آيا  بين ميزان تحصيلات و رضايت شغلي كاركنان زن و مرد تفاوت معني داري وجود دارد.؟

6- آيا در ميزان تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان رابطه معني داري وجود دارد.؟

تعاريف نظري متغييرها:
رضايت شغلي:رضايت شغلي عبارت از نگرش كلي فرد نسبت به شغل مي باشد.

تعهد سازماني : از نظر لغوي تعهد عبارت است از به گردن گرفتن كاري، نگاه داشتن ، عهد بستن و پيمان بستن است . تعهد سازماني حالتي رواني است كه رابطه فرد را با سازمان مشخص كند ، تصميم به ماندن در سازمان يا ترك آن را به طور ضمني در خود دارد . 

موانع پيشرفت زنان : موانع مصنوعي مبتني بر تعصبات نگرشي يا سازماني ، جهاني يا ملي هستند كه افراد واجد شرايط را در سازمان هايشان از پيشرفت به سمت بالا در مقام هاي مديريتي باز مي دارند .

تعاريف عملياتي متغييرها:

رضايت شغلي : ملاك تعيين كننده در اين مورد ، نمره فرد در پرسش نامه رضايت شغلي اسمیت کندال و هالین  است که سئوالات آن توسط گرگسون کاهش یافته است .

تعهد سازماني: ملاك تعيين كننده در اين مورد ، نمره فرد در پرسش نامه تعهد سازماني مادوی ، استيرز و پورتر (1974 است .

�- Glass Ceiling


�-Solomon 


�-Gerhart & Rynes 


�-Kalleberg & Leicht 


�-Morrison & Glinow 


� - Burrel


� - Barbaradel


�- Rosner





PAGE  
ص‌

